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Abstract 
Certain lexical items in the Qurʾān occur only once and are therefore classified as Qurʾānic hapax 
legomena. One of the most significant examples is the term Bakkah in Qurʾān 3:96, which appears in the 
context of the Qurʾānic dialogue with the People of the Book concerning the first house of worship 
established for humankind. In the Qurʾān, the term denotes a specific location whose precise meaning and 
geographical extent remain a matter of scholarly disagreement among Qurʾānic exegetes and researchers. 
Accordingly, this study employs a descriptive-analytical approach to examine the semantic significance 
of Bakkah and determine its precise geographical scope. The findings indicate that the term Bakkah 
possesses both linguistic and historical antecedents in the traditions of the People of the Book as well as 
among Muslims, and that the Qurʾān employs this familiar designation in its polemical engagement with 
the Jewish community. Derived from the root b-k-k, Bakkah reflects a common biliteral Semitic and Afro-
Asiatic root (b-k) conveying the sense of pressing, crowding, or crushing. The widespread assumption 
that Bakkah and Makkah are synonymous is shown to be open to serious criticism on both linguistic and 
geographical grounds. Rather, the two terms denote distinct concepts and locations. The designation 
Bakkah, which is also mentioned in the Book of Psalms, refers specifically to the valley situated between 
Mount Abū Qubays and Mount Quʿayqiʿān, where the Kaʿbah stands, encompassing the area of al-Masjid 
al-Ḥarām. The name Bakkah is understood to derive from the intense crowding and congestion of people 
in this sacred precinct, a meaning that corresponds closely to the original semantic value of the root in the 
Afro-Asiatic languages. 
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 83 یاپیپ، 2شمارة ، 19سال ، «مطالعات قرآن و حدیث»وفصلنامه علمی د

 119-102 ، صص1041بهار و تابستان 

        مقاله پژوهشی 
 

 میقرآن کر یایگستره آن در زبان و جغراف نییو تع «ۀبک»تکامد  یشناسمفهوم
 

     61/60/1101تاریخ دریافت:    مجتبی محمدی انویق 

 92/90/1101تاریخ پذیرش:   محمدرضا هوری

 بوده است. روز نزد نویسندگان 5 به مدت  مقاله برای اصلاح   

 چکیده
ی از . یکشودیبه آنها اطلاق م یعنوان تکامد قرآن ،جهت نیا ازو اند کار رفتهها در قرآن کریم، تنها یک بار بهبرخی از واژه

کتاب درباره است که در پیوند با گفتگوی مسلمانان و اهل عمرانسوره آل 69در آیه « بکّۀ»این تکامدهای مهم قرآنی، واژه 

کریم، به مکانی اشاره دارد که درباره مفهوم و گستره دقیق ها به کار رفته است. این واژه در قرآننخستین خانه عبادی انسان

ه و نبال بررسی مفهوم بکآن در میان مفسران و پژوهشگران قرآنی اتفاق نظر وجود ندارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به د

ای دارای پیشینه« هبکّ»تعیین گستره دقیق آن با کاربست روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که واژه 

ار ک شده برای یهود را در محاجّه با آنان بهخداوند متعال این واژه شناختهکتاب و مسلمانان است و لغوی و تاریخی نزد اهل

های سامی و آفروآسیایی به معنای فشردن و در زبان« ک-ب»( دارای ریشه ثنایی مشترک برده است. واژه بکّه )از ماده بکک

ین دو گوناگونی قابل خدشه است و ا کی بودن بکّه و مکّه، با ادلّهمبنی بر ی رخی از عالمان و مفسّرانتصوّر بکوبیدن است. 

بیس ای میان دو کوه ابوقنیز به آن اشاره شده است، به درهّ ز دارند. واژه بکّه که در مزامیراز نظر معنایی و جغرافیایی تمای واژه

شود. دلیل نامگذاری این منطقه به شود که محل استقرار کعبه است و محدوده مسجدالحرام را شامل میو قعیقعان اطلاق می

 های آفروآسیایی است.مردم در آنجا بوده است که مؤید اصل معنای آن در زبانبکّه، فشردگی و ازدحام 

 بکّۀ، مکّه، مسجدالحرام، کعبه، تکامد. :واژگان کلیدی
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 طرح مسئله

لف اقشار مخت تیدار هداو عهده یاله انیکتب و اد ریسا کنندهلیتکم ،یکتاب آسمان نیآخر در جایگاه میقرآن کر

نازل شده است که در استفاده از هر  میحک یخداوند یکتاب از سو نیا. و افکار گوناگون است دیجامعه با عقا

به  میقرآن کر یاز مخاطبان اصل زیعلاوه بر مسلمانان و مؤمنان، اهل کتاب ن. کندیرا دنبال م یکلمه، هدف خاص

 تیاند و بر تقونازل شده نهیعمدتاً در مد ات،یآ نیا. درباره آنان نازل شده است یادیز اتیو آ روندیشمار م

از جمله این اشتراکات،  .(96عمران: )آل دارند دیمسلمانان و اهل کتاب تأک انیمشترک م یهادگاهیتفاهم و د

ه ای نسبت خود را بگونهحضرت ابراهیم)ع( است که در جایگاه پدر پیامبران بزرگ الهی قرار دارد و همه ادیان به

برداری صحیح از این ویژگی مشترک، به دنبال افتراق و کتاب به جای بهرهانند. با این حال، اهلرسایشان می

سازی و اقناع این دسته در های منطقی، سعی در روشنجویی رفتند و در مقابل، خداوند با دلایل و برهانبرتری

 للِنَّاسِ  إِنَّ أوََّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ »آیه: است، جهت اتخاذ تصمیمات درست دارد. یکی از آیاتی که در این باره نازل شده 
کند، ( است. مسئله اختلافی بین دو گروه که قرآن به آن اشاره می69عمران: )آل «للََّذي ببَِكَّةَ مُباركَاً وَ هُدىً للِْعالَمين

استفاده  «بکّه»آیه از واژه  کریم در اینشده برای عبادت مردم و محل بنای آن است. قرآنبحث نخستین خانه بنانهاده

کتاب استفاده شده است. در واقع خداوند در این آیه در پی کریم و در گفتگو با اهلکند که تنها یک بار در قرآنمی

کوشد با استفاده از مطالبی که مورد پذیرش هر دو کتاب است و میایجاد گفتمانی مشترک بین مسلمانان و اهل

 های اعتقادی و تاریخی دست یابد.وشن از مؤلفهای رمکتب است، به نقطه

های اخیر، توجه پژوهشگران حوزه معناشناسی از جمله مسائلی است که در سال« تکامد»ر مسائل لغوی قرآن، د

شود که تنها یک بار در قرآن کریم به و تفسیر را به خود جلب کرده است. تکامدهای قرآنی به واژگانی اطلاق می

؛ 742ش، ص6161نیا، )کریمی شوددر سایر مواضع قرآن دیده نمیای از آنها خانوادهو هیچ مشتق یا هماند کار رفته

البته مراد از تکامد بودن در متن، وحدت و فردیت مطلق ریاضی نیست؛ بلکه  .(7ش، ص6447اکبری و همکاران، 

مستقل از متن به کار نرفته باشند؛ بر این های آن در دو جای خانوادهمنظور آن است که آن واژه یا مشتقات و هم

در  «انفال»اساس، تکرار واژه یا مشتقات آن در سیاق و جمله واحد، منافی تکامد بودن آن واژه نیست؛ مانند واژه 

جمله واحد، تکامد به شمار ر ( که با وجود تکرار د6 :)الانفال...«  لِلََِِّ وَالرَّسُولِ  الْْنَْ فَالُ قُلِ  الْْنَْ فَالِ يَسْألَُونَكَ عَنِ »آیه 

برخی از تکامدهای قرآنی از واژگان دشوار و اختلافی قرآن به شمار  .(752ش، ص6161نیا، )کریمی رودمی

 روند و از جهات گوناگون درباره آنها اختلاف وجود دارد؛ بر همین اساس، جای تأمل و بررسی دارند.می
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اند و معنایی روشن و قطعی ان و مفسران درباره آن اختلاف کردهاز جمله واژگانی است که عالم« بکّه»کامد ت

های لغوی، روایی، تاریخی اند. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد آن است که با استفاده از دادهاز آن ارائه نداده

ز فاده خداوند او جغرافیایی، مفهوم واژه بکّه را روشن نماید. افزون بر آن، این پژوهش در صدد واکاوی زمینه است

 کتاب و تعیین گستره جغرافیایی آن است.در محاجّه با اهل« بکّه»تکامد 

 یشینه پژوهشپ

تواند عنوان پیشینه این بحث می، پژوهش مستقلی انجام نشده است؛ اما آنچه به«بکّه»شناسی واژه درباره مفهوم

 مطرح شود، عبارت است از:

. 6161، رضا چهرقانی، فصلنامه لسان مبین، زمستان «و معنای کلمه مکه شناختی در خاستگاهتأملی ریشه»لف( ا

ند که نام کای ایرانی و باستانی تلقّی میاین مقاله که در پی معناشناسی مکه و لغات مترادف آن است، بکّه را واژه

ه و تفسیری دربار قدیم مکه بوده و وارد ادبیات قرآن شده است. این پژوهش از مشاهده بسیاری از منابع روایی

ای نادرست در این باره مطرح کرده است که در بخشی از مقاله حاضر درباره بکه غفلت کرده و در نهایت گزاره

 آن بحث خواهد شد.

. در این مقاله، نویسنده در کنار دیگر 6126، یعقوب جعفری، مجله میقات حج، زمستان «های شهر مکهنام( »ب

های احتمالی مکه، به ذکر توضیحاتی درباره واژه بکه پرداخته و تنها برخی از اقوال محتمل را ذکر کرده و نظر نام

 نهایی خود را بیان نکرده است. 

شود، در این باره پژوهشی مستقل و جامع انجام نگرفته است و غالب پژوهشگران این واژه که مشاهده مینانچ

اند. این پژوهش در پی آن است تا وجوه افتراق این دو واژه و معنا و ر مکه تلقی کردههای شهرا نام دیگری از نام

 مفهوم صحیح واژه بکّه را معرفی کند.

 . شأن نزول آیه1

مران: ع)آل« مينلَلَّذي بِبَكَّةَ مُباركَاً وَ هُدىً لِلعْالَ لِلنَّاسِ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ»کریم در شأن نزول آیه اغلب مفسّران قرآن

هایی لفظی بین مسلمانان و یهودیان رخ داد؛ اند که درباره خانه مقدس و مورد توجه خداوند، درگیریگفته (69

ترین خانه خداوند بر روی زمین معرفی کردند. استدلال ای که هر کدام، قبله خویش را اولین و مقدسگونهبه

وای پیامبران الهی است و اکثر آنان به سوی آن مکان مقدّس هجرت المقدس مقصد و مأیهودیان این بود که بیت

ای است که خداوند برای عبادت بندگانش در نظر اند. در مقابل، مسلمانان معتقد بودند که کعبه نخستین خانهکرده

واحدی ) این آیه را نازل کردگرفته است و نسبت به اماکن دیگر فضیلت دارد. پس به دنبال این ماجرا، خداوند 
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ردند و کالمقدّس تفاخر میعلاوه بر این، گفته شده است که یهودیان نسبت به بیت .(661ق، ص6466نیشابوری، 

دانستند که این خانه عظمت والایی دارد و در مثابه نخستین قبله مسلمانان را نیز از آن جهت میانتخاب آن به

کعبه دارد و از این رو، روی گرداندن مسلمانان از آن و جایگاه نخستین خانه خداوند، قدمت بیشتری نسبت به 

و اهمیّت  ل شدپنداشتند. بر همین اساس، آیۀ مزبور در پاسخ به این ادعّا نازتوجه به سوی کعبه را اقدامی باطل می

 .(656، ص9ق، ج6466؛ فضل الله، 765، ص1ق، ج6474)فخررازی،  کعبه را یادآور شد

 کتابکاربست واژه بکّه در مواجهه با اهل . تحلیل گفتمان قرآنی در2

درباره اعتقادات و مقدّسات دو گروه  یجدل یمنجر به گفتگوها یگاه نهیواجهه مسلمانان با اهل کتاب در مدم

ها آن دو از منظر هر کدام از گروه سهیو کعبه و مقا المقدستیمباحث، جدال در مورد قداست ب نیاز ا یکی. شدیم

 نییمانان پاقبله و عبادتگاه مسل گاهیمقام کعبه را در جا دداشتن یو سع کردندیافتخار م المقدستیبه ب انیهودیبود. 

اکرم)ص(  رامبیو پ میباره مطرح کنند که قرآن کر نیدر ا ییهاکه مسلمانان پرسش شدیموجب م دگاهید نی. ااورندیب

 .آمدندیبه آن برم ییدر صدد پاسخگو

« ىً للِْعالَمينللََّذي ببَِكَّةَ مُباركَاً وَ هُد للِنَّاسِ  إِنَّ أوََّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ »فرماید: ب به یهودیان میرآن در این آیه خطاق

ای ههای دیگر با واژهای که در سیاقدر اینجا جالب توجه است؛ کلمه« بکّه». کاربرد تکامد قرآنی (69عمران: )آل

ای است که برای یهود شناخته شده است و کاربرد آن در واژه« بکّه»شود. دیگری از جمله مسجدالحرام بیان می

این  شود کهرخی روایات این نکته برداشت میکه از بدارد. چنانچنین سیاقی، آنان را به تفکّر در این باره وامی

أَنَا اللَّهُ ذُو بَکَّۀَ جَعلَْتُهَا بَیْنَ هذََیْنِ  : وُجِدَ فِی بَعْضِ الزَّبُورِعَنْ مُجَاهدٍِ قَالَواژه در کتاب زبور وجود داشته است: 

هایی در ها و سنگلیت، کتیبههای تاریخی، در زمان جاه(. بر اساس گزارش26، ص6ق، ج6469)ازرقی  «الجَْبَلَیْن

ن که درباره یکی از ایحکاکی شده بود؛ چنان« أنا الله ذو بکۀ»صحن مسجدالحرام پیدا شده است که در آنها عبارت 

 ردی یهودی آن را به عربی ترجمه کها نقل است که قریشیان، زبان سریانی آن را متوجه نشدند تا اینکه مردکتیبه

د، همین مضمون را روایت وهب بن منبه نیز که از آیین یهود به اسلام گرویده بو .(26، ص6ق، ج6469)ازرقی، 

نقل است که خداوند در گفتگوی خود با موسی)ع( در طور، از این  (.651، ص7، جق6469ازرقی، ) کرده است

، 6ق، ج6477شابوری، )ثعلبی نی...« إنّی أنا الله لا إله أنا ذو بکۀ »واژه برای معرفی خویش استفاده کرده است: 

 .(666ص

گونه درباره عبادتگاه و خانه خداوند به کار رفته است ر بخش مزامیر عهد قدیم این واژه در سیاقی مناجاتد

  که ترجمه انگلیسی و فارسی آن چنین است:
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Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah. 

Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them. 

Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the 

pools. )King James Version, Psalms 84, 341). 

 خوانند؛ سلاه. خوشا به حال مردمانیائم تسبیح میخوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند که تو را درجمه: ت

زند ساکنند، آن را چشمه میهای تو در دلهای ایشان. چون از وادی بکا عبور میکه قوت ایشان در تو است و طریق

 پوشاند.و باران آن را به برکات می

هایی ردان خدا در آنجا چشمهشود در این سیاق، به درّه بکا )بکّه( اشاره شده است که مکه مشاهده مینانچ

کنند. این توصیف با سخنان اهل لغت و جغرافیا درباره سرزمین بکّه در مکّه همخوانی دارد؛ به ویژه آنکه ایجاد می

« الوادی الذی به الکعبه»( و 656، ص9ق، ج6464)صاحب بن عباد، « ما بین الجبلین»در تعریف آن، عباراتی مانند 

این نکته با اعتقاد یهودیان بر تقدس عبادتگاه در بلندی در تضاد  ( به کار رفته است.99، ص4ق، ج6474)فاکهی، 

است و بیت المقدس نیز در بلندی است؛ نه در گودی و دره. در مجموعه کتاب تاناخ، مکان بلند غالباً به عبادتگاه 

ا ها یها یا تپهکوه دی چون قلههای دینی خود، در جاهای بلنگیری آییناطلاق شده است. عبریان در اوایل شکل

(؛ برای مثال باب سوم کتاب اول پادشاهان در آیات دو 614ش، ص6446کردند )رستگار، بالای خاکریز عبادت می

   :و سه چنین آورده است

(Only the people sacrificed in high places, because there was no house built unto 

the name of the LORD, until those days. And Solomon loved the LORD, walking 

in the statutes of David his father: only he sacrificed and burnt incense in high 

place) (king james, 1kings, 208). 

 ای بهرنوز خانهکردند چون ههای بلند برگزار میمراسم قربان را همچنان در مکان( یهودیان)رجمه: لیکن قومت

سپرد که پدرش داود داشت و در همان طریقی راه میاما سلیمان عاشقانه یهوه را دوست می. نام یهوه بنا نشده بود

  .کردها برگزار میپیموده بود، به جز آنکه مراسم قربان و رسم بخورسوزان را در بلندی

نها از برد و تآبی رنج می)برکه( که در این سیاق به کار رفته، با شرایط جغرافیایی مکّه که از کم  poolاژهو

ی اکنند همخوانی دارد، نه اورشلیم و قدس که منطقههای پاییزی و زمستانی استفاده میهای حاصل از بارانبرکه

 ربََّنا» ؛خن حضرت ابراهیم )ع( در قرآنخوش آب و هوا و دارای پوشش گیاهی مناسب است. مؤید این مطلب، س
و همچنین گزارش تاریخ در گرانی آب به  (11 :می)ابراه« ...إِنِِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُريَِِّتي بِوادٍ غَيِْْ ذي زَرعٍْ عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ 

 و زائران بیت الله است هنگام کمبود آن در مکه و سعی و نذر بزرگان مسلمان در وقف برکه و آب برای حاجیان
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افزون بر آنکه آب زمزم نیز در  (.654-646، صص1ق، ج6474؛ فاکهی، 717-714، صص7ق، ج6469)ازرقی، 

 .(44، ص7ق، ج6469)ازرقی،  از قدمگاه حضرت اسماعیل)ع( جوشیدای ابتدا به صورت چشمه

المقدس در روایات نیز دیده م و بیتترین خانه خدا روی زمین و مقایسه مسجدالحرافتمان موجود درباره مهمگ

المقدس از آن روست که بانی کعبه، ابراهیم)ع( و بانی شود. بر اساس روایات، عظمت و فضیلت کعبه بر بیتمی

هرچند  (.154، ص1ق، ج6462تر است )طباطبایی، هیم)ع( بر سلیمان)ع( مقدمالمقدس سلیمان)ع( است و ابرابیت

که نقل است ابوذر از پیامبر اکرم)ص( ر دو بیت، ابراهیم)ع( دانسته شده است؛ چناندر برخی از روایات، مؤسس ه

درباره قدمت دو مسجد پرسید و حضرت فرمود: اولین مسجد که بنا نهاده شد مسجدالحرام بود و سپس 

، 6ق، ج6477عطیه، )ابن ین آن دو چهل سال فاصله بوده استمسجدالاقصی. هر دو را ابراهیم)ع( بنا نهاد و ب

 .(424ص

 در کتب لغت« بکۀ». واژه 8

ای شود و سپس این واژه در گسترهشناسان عرب درباره اصل معنای بکّه بیان میدر این بخش، ابتدا دیدگاه لغت

 شود.تر و فراتر از محدوده زبان عربی بررسی میوسیع

 های عربینامه. تبیین معنای بکّه در لغت8-1

های شناسان اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه)از ریشۀ بکک( در میان دانشمندان و لغت «بکّۀ»درباره اصل معنای 

 ترین آنها عبارتند از:گوناگونی در این باره گفته شده است که مهم

 . ازدحام8-1-1

ازدحام  و کنند و وجه تسمیۀ بکّه به این نام را تراکم افرادرا در اصل به معنای ازدحام معرفی می« بکک»برخی مادّه 

؛ راغب 6525، ص4ق، ج6129؛ جوهری، 51، ص6م، ج6611درید، )ابن دانندبرای طواف در خانۀ خدا می آنان

مفهوم ازدحام در دیگر مشتقات مادۀ  .(656، ص9ق، ج6464؛ صاحب بن عبّاد، 616، ص6ق، ج6467اصفهانی، 

به معنای ازدحام شتران بر سر آبشخور « الحَوْض تَبَاکّتِ الإبِلُ على»که عبارت شود؛ چناننیز مشاهده می« بکک»

و امام علی)ع( نیز به هنگام  (41ص، 6ج، م6626 ،ی)زمخشر در همین معنا اشتراک دارد« دکک»است که با ریشۀ 

الإبل  بسط الإمام )ع( یده لبیعتهم فتداکوا علیه تداک»رسیدن به خلافت در قالب تشبیهی آن را به کار برده است: 

 ثبتنیز « بکک»(. نقل مربوط به این ماجرا با استفاده از ریشۀ 64ق، ص6461، )مفید« ضها یوم ورودهاعلى حیا

 .(471، ص7ق، ج6447؛ بستی خطابی، 447، ص64ق، ج6464منظور، )نک: ابن «تباکّ الناس علیه»شده است: 
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نمونه، در روایتی که از دو طریق از که برای ؛ چناناندوایات بسیاری نیز واژه بکّه را به معنای ازدحام دانستهر

پرسد و آن امام صادق)ع( نقل شده است، راوی درباره مسئله ازدحام زنان و مردان در مسجدالحرام سؤال می

اَ تُ بَكُ »دهد: حضرت)ع( پاسخ می يَتْ بَكَّةَ لَِْنََّّ اَ سُِِ ؛ 112، ص7ج ق،6126ی، )برق« وَ النِِسَاءُ  فِيهَا الرِجَِالُ  لََ بََْسَ إِنََّّ

در تفاسیر روایی و برخی از جوامع نخستین حدیثی  .(456، ص5ق، ج6442؛ طوسی، 579، ص4ق، ج6442کلینی، 

ق، 6126؛ برقی، 641، ص6ق، ج6444نیز مفهوم اصلی بکّه همان ازدحام و فشار در نظر گرفته شده است )قمی، 

ه تسمیه مکّه به بکّه ذکر کرده است که نخستین ، پنج معنا در وجعلل الشرایعصدوق در کتاب شیخ  .( 112، ص7ج

ش، 6115)نک: صدوق،  )ع( استناد کرده است معصوم آنها، ازدحام و تراکم است. او در این باره، به روایاتی از ائمه

  .(161-162، صص7ج

 . کوبیدن گردن8-1-2

کرده و وجه تسمیه این منطقۀ را کوبیدن گردن یا شکستن گردن ذکر « بکّه»شماری از عالمان لغت، اصل معنای 

ن در خاص به این نام را فشار دادن و هُل دادن افراد از سوی یکدیگر در زمان طواف یا شکسته شدن گردن ظالما

ق، 6464؛ صاحب، 146، ص6ق، ج6476؛ ازهری، 715، ص5ق، ج6446)فراهیدی،  انداین منطقه مقدّس دانسته

)نک: کلینی،  شودایات معصومان)ع( نیز دیده میمعنا در رو این .(156، ص5ش، ج6125؛ طریحی، 656، ص9ج

هایی در تأیید آن وجود دارد؛ از جمله افزون بر آنکه در برخی از آیات قرآن نیز قرینه .(766، ص4ق، ج6442

يهِ بِِِلْْادٍ ف وَ مَنْ يرُدِْ »داستان سپاه ابرهه در سوره فیل و آیات دیگری که به حرمت و اهمیت کعبه اشاره دارند؛ مانند: 
 .(75)حج: « بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذابٍ ألَيم

 . ما بین الجبلین8-1-8

 است؛ به این معنا که فضای موجود بین« ما بین دو کوه»اند معنای دیگری که برخی از لغویون برای بکّه ذکر کرده

 .(926، ص9ق، ج6476سیده، ؛ ابن 656، ص9ق، ج6464)صاحب بن عبّاد،  گوینده را به صورت کلّی بکّه میدو کو

بر این اساس، منطقۀ بکّه در شهر مکّه از آن جهت که میان دو کوه است، بکّه نامیده شده است. البته برخی دیگر 

 926، ص9ق، ج6476اند )ابن سیده، از دانشمندان لغت، در تعریف بکّه به فضای ما بین دو کوه در مکّه اشاره کرده

توان آن را ( که در این صورت، به منطقه جغرافیایی خاص اشاره دارد و نمی447، ص1ق، ج6465؛ فیروزآبادی، 

علوم م اند و مصداق آن به روشنیمعنایی مستقل برای بکّه تلقّی کرد. برخی از منابع مشخصاً از این دو کوه نام برده

 .(679، ص6ق، ج6474)کردی،  شده است
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 . گریه کردن8-1-0

تی ، در قالب روایعلل الشرایعاند. شیخ صدوق در کتاب دانسته« گریه کردن»ریشه واژه بکّه را  برخی از روایات،

فی رگریه مردم پیرامون کعبه معصحیح از امام صادق )ع( این معنا را متذکّر شده و وجه تسمیه کعبه به بکّه را 

 معانی محتملاین روایت یکی از  صاحب مجمع البحرین نیز با استناد به .(162، ص7ش، ج6115)صدوق،  کندمی

در روایتی دیگر که در قالب پرسشی از امام علی)ع( نقل  .(756، ص5ش، ج6125)طریحی،  را گریه پنداشته است

وجه تسمیه بکّه به این نام شده است، به نحوی دیگر به این مطلب اشاره شده است. امام علی)ع( در آن روایت، 

؛ دیلمی، 616ق، ص6477)حافظ برسی،  آوردجابران و ستمکاران را در میک را از آن جهت دانسته است که اش

شود، اما این وجود اشک و ندبه و زاری چه به شکل معتقد و چه به شکل معاند رد نمی.( 122، ص7ق، ج6467

ریشه  هتشکیل شده است؛ در حالی ک« بکی»نکته باید مورد توجه قرار گیرد که واژه بکاء به معنای گریه از ماده 

 است.« بکک»بکۀ، 

 های دیگر. بررسی واژه بکّه در پیوند با زبان8-2

« بک»های آفروآسیایی نشان از آن دارد که این واژه، دارای ریشه ثنایی مشترک بررسی واژه بکّه و ریشه آن در زبان

این ریشه ثنایی، دو ماده  . از(Orel & Stolbova, 1995, p. 49) ها به معنای فشاردادن و کوبیدن استدر این زبان

های سامی ساخته شده است که اولی به معنای فشردگی و ازدحام در زبان عربی و سایر زبان« بکی»و « بکک»

 & See: Orel) ظاهری و ملموس کاربرد دارد و دومی به معنای فشردگی روانی و درونی )گریه کردن( است

Stolbova, 1995, p. 49; Zammit, 2002, p. 100; Gelb et al., 1998, pp. 35–38; Black et al., 2000, p. 36) .

ند داناند و آن را زبان حضرت ابراهیم)ع( میبرخی از پژوهشگران، احتمال کلدانی بودن واژه بکّه را طرح کرده

های بسیاری ذکر شده و در با این حال، اصالت عربی این واژه را که در فرهنگ (.656، ص1تا، جعاشور، بی)ابن

کلّی توان به(، نمی161-162، صص7ش، ج6115برخی از روایات مأثور نیز به آن اشاره شده است )نک: صدوق، 

در ( و همانطور که گفته شد، واژه بکّه دارای اصلی مشترک 676، ص65ش، ج6164نفی کرد )جوادی آملی، 

 های سامی و آفروآسیایی است.زبان

)چهرقانی،  ه معنای خدا و بت معرفی کرده استاز محقّقان، اصل واژه بکّه را ایرانی دانسته و آن را ب کیی

ای شود و سابقهوی با استناد به اینکه ازدحام شهر مکّه به دوران رونق اسلام مربوط می .(46-71ش، صص6161

، ش6161ام و فشار از این کلمه دارد )چهرقانی، رد، سعی در نفی مفهوم تاریخی ازدحهای پیش از آن ندادر سال

 هاییآیین با عراق و شام جزیره،شبه مناطق سراسر از ها پیش از اسلام در ایام حج، مردم(؛ حال آنکه مدّت16ص
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 رخیب حج؛ مناسک ادای و کعبه زیارت برای برخی رفتند؛می مکه به گوناگون هایانگیزه و اهداف با و متفاوت

 مشکلاتی حل برای نیز برخی و دینی تبلیغ برای برخی شعرخوانی؛ و خطابه مفاخرت، برای برخی تجارت؛ برای

یکی از دلایل علاقه مردم به مکه و  .(615 – 614تا، صص نبود )شریف، بی حل قابل حج ایام شرایط در جز که

کعبه از آن جهت بود که این مکان مقدّس زیر نظر و سلطه سلاطین نبود و زائران از آزادگی عمل بیشتری در آنجا 

(. این محقّق، در راستای تقویت دیدگاه خود مبنی بر ایرانی 665-664، صص6ق، ج6469برخوردار بودند )ازرقی، 

بال اثبات تسلّط و تأثیرگذاری ایران باستان بر فرهنگ این منطقه است؛ حال آنکه این سخن بودن واژه بکّه، به دن

 .(615 – 614تا، صص )شریف، بی می شئونات در دست اعراب بوده استقابل اثبات نیست و شهر مکّه در تما

خش تر نیز در بکه پیش ( همان بگ است که با تبدیل گاف به کاف، معرّب شده است؛ در حالیbagaاز نظر او، بغ )

( برای آنان استفاده کرده bakaشأن نزول گفته شد که این آیه در مواجهه با یهودیان نازل شده و از واژه آشنای )

متعلق  توان پذیرفت که این واژهکتاب، نمیاست. با توجه به توضیحات مذکور و با توجه به تقدمّ واژه بکّه نزد اهل

اند. مطلب دیگر اینکه آیه در پی سال پس از میلاد زیسته 544ک و مانی است؛ زیرا آنان به ساسانیان یا آیین مزد

است، نه خدای بیت و بر همین اساس، معنا کردن بکّه به خدا یا بت، خالی از وجاهت « بِبَکَّۀَ»ذکر مکان بیت با واژه 

 علمی است.

 اژه بکّههای گوناگون درباره مفهوم و گستره و. بررسی و نقد دیدگاه0

 از سوی عالمان و مفسران قرآن مطرح شده است:« بکّه»ه طور کلی، چهار دیدگاه درباره معنای ب

 . شهر مکه0-1

اند و تغییر و تحوّلات مربوط به آن دو را ناشی از های مکه و بکۀ قائل نشدهبرخی از دانشمندان، تفاوتی بین واژه

 اند و تفاوتکه هر دو به یک معنی« نمیط و نبیط»و « لازم و لازب»اند؛ همانند تبدیل حرف میم به باء دانسته

؛ 616، ص6ق، ج6467؛ راغب اصفهانی، 714، ص7ق، ج6112)طبری،  گرددظاهری، به قاعده ابدال برمی

(. برخی از مفسران 776، ص7ق، ج6465؛ آلوسی، 76، ص7ق، ج6461؛ بیضاوی، 667ص، 6ق، ج6462زمخشری، 

، (449، ص7ش، ج6125؛ فتال نیشابوری، 721، ص6ش، ج6197)برای نمونه نک: صدوق، با استناد به روایات 

دانند حام را متوجه سراسر شهر میکنند و این ازدوجه تسمیه مکّه به بکّه را ازدحام و شلوغی مکّه معرفی می

های شهر مکّه معرفی که برخی دیگر بدون ارائه توضیح، بکّه را از نامچنان (.696، ص9ق، ج6466الله، )فضل

 (.146، ص6ق، ج6442؛ شبر، 69، ص6تا، ج؛ ابن قتیبه، بی774، ص6ق، ج6465کنند )واحدی نیشابوری، می
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باید گفت که هرچند این دو واژه در  ه و بکّه،همانی معنایی دو واژه مکّرباره مسئله ابدال حروف و نفی ایند

و « مکک»برخی معانی از جمله دور کردن و شکست دادن دشمن، اشتراک دارند؛ با این حال، واژه مکۀ از ماده 

های متفاوتی در زبان عربی دارند و معنای متداولی که است و هر کدام از این دو، ریشه« بکک»واژه بکۀ از ماده 

برد و از این جهت، وادی مکد و فرومیفته شده این است که این سرزمین گویا آب زمین خود را میدرباره مکّه گ

ترین معنای شناسان، اصلیاکثر لغت .(699، ص6م، ج6611درید، )ابن ست و به این نام، شناخته شده استآبی اکم

و مختص جایگاهی خاص از این شهر دهد اند که در تمام شهر مکه رخ نمیبکه را ازدحام و فشار معرفی کرده

کند. برای بکّه نیز این مطلب را تأیید می« ما بین دو کوه»است. بر این اساس، مکه اعم از بکه است. ذکر معنای 

منتفی نیست و در این صورت، این دو کلمه « بکّه»و « مکّه»ریشه بودن دو کلمه البته احتمال اشتقاق واژگانی و هم

کنند؛ های معنایی اشتراکاتی دارند، هر کدام معانی اختصاصی خود را نیز بازگو میرخی محدودهدر عین اینکه در ب

 ب اصفهانی،)راغ شکستن و کوبیده شدن اشتراک دارنددر معنای درهم « دکّۀ»و « مکّه»، «بکۀ»همچنان که سه واژه 

 .(227، ص6، جق6467؛ راغب اصفهانی، 169، ص6ق، ج6467

م حج چه در دوران جاهلیت و چه پس از اسلام متوجه بخشی از شهر بوده است و زدحام و شلوغی ایاا

ده شتوان آن را بدون قرینه به تمام شهر تعمیم داد؛ ضمن اینکه در روایات ائمّه)ع( نیز وجه افتراق آن دو بیان نمی

ر من الْرض جميعا مكة إن الله اختا» :امام صادق)ع( در این باره فرمود (.162، ص7ش، ج6115است )نک. صدوق، 
طبق این روایت، بکه جزئی از مکه  .(16، ص6ق، ج6114)عیاشی،  «مكة بكة، فأنزل في بكة سرادقا من نور واختار من

 گیرد.شود و تنها مکانی خاص را در بر میاست و خانه خداوند یقیناً شامل همه مکه نمی

کنند؛ برای نمونه در داستان ظهور اژه را تأیید میرخی از اطلاعات تاریخی و حدیثی نیز افتراق این دو وب

گویند که اولین نقطه که سر از آب برآورد خانه خداوند یعنی کعبه بود و پس از خشکی بر روی زمین چنین می

ش کعبه کنند: ام القری ابتدایبندی میکم سطح خشکی وسعت پیدا کرد و جهان پدید آمد. سپس چنین تقسیمآن کم

)یاقوت حموی،  است و بعد از حرم سایر دنیا است اطراف بکه را مکه گویند و اطراف مکه حرم است و بکه.

عباس، ازهری، عکرمه، از زبان بسیاری از عالمان از جمله ابن .(16، ص4تا، ج؛ مقدسی، بی491، ص4م، ج6665

ر آن است مکه محسوب پشت س حاتم و عطیه نقل شده است که بکۀ موضع خانه و دور آن است و آنچهابیابن

داند که مکه نام اتفاق علما را بر این می بهجۀ النفوسصاحب  .(696، ص6ق، ج6464)صالحی شامی،  شودمی

 داندعباس منتسب میول را به ابنای است که کعبه در آن نهاده شده است و این قشهر است و بکه متعلق به بقعه

 .(67م، ص6669مجاور، ؛ ابن951، ص6م، ج7447)مرجانی، 

https://qhs.isu.ac.ir/


  129                                                حمدی انویق و هوری                           م  /  میقرآن کر یایگستره آن در زبان و جغراف نییو تع «ۀبک»تکامد  یشناسمفهوم

 

 .  کعبه یا موضع کعبه 0-2

، 4ش، ج6194؛ قرطبی، 725، ص6ق، ج6479اند )هواری، برخی از عالمان، موضع کعبه را بکّه به شمار آورده

( و برخی دیگر، بکّه را همان 796، ص5ش، ج6195؛ صادقی تهرانی، 154، ص1ق، ج6462؛ طباطبایی، 61ص

؛ 92، ص6ق، ج6466؛ سبزواری نجفی، 99، ص7ق، ج6466کثیر، )ابن را بنا نهاده ابراهیم)ع( آن دانند کای میکعبه

  .(696، ص6ق، ج6461فیض کاشانی، 

صدوق، ؛ 574ش، ص6129ین معنا در روایاتی از معصومان)ع( نیز مورد توجه قرار گرفته است )نک: صدوق، ا

طراف و اکناف را موضع کعبه و مکّه را ا (؛ چنانکه برای نمونه، روایتی از امام علی)ع( بکّه162، ص7ش، ج6115

علامه مجلسی هرچند  .(122، ص7ق، ج6467؛ دیلمی، 616ق، ص6477)حافظ برسی،  حرم معرفی کرده است

عنای به م ترادف مکه و بکۀ را محتمل دانسته است، اما روایتی از امام باقر)ع( ذکر کرده است که صراحتاً بکّه را

  .(75، ص2ق، ج6464سی، )مجل کندموضع بیت معرفی می

تواند ( نمی69عمران: ل)آ« للََّذي ببَِكَّةَ  للِنَّاسِ  إِنَّ أوََّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ »در آیه « بکّۀ»ر این باره باید گفت که منظور از د

راری قکتاب و مسلمانان را با واژه بکّه که محل ساختن و برخود کعبه باشد؛ زیرا خداوند مناقشه ایجاد شده بین اهل

 کند؛ نه با اشاره مستقیم به نام کعبه؛ ضمن آنکه حرف باءاند، حل میکتاب نیز با آن آشنایی داشتهکعبه است و اهل

چنانکه در  .(656، ص1تا، جعاشور، بی؛ ابن691، ص7ق، ج6464نشانه ظرف است )نک: سمین حلبی، « ببکۀ»در 

معنا  مسبوق به سابقه است. پس (671 :)آل عمران...«  صَركَُمُ الِلََُّ ببَِدْرٍ وَلَقَدْ نَ »مانند باء موجود در آیه  قرآن ادبیات

« تالبی»کردن بکّه به کعبه در این سیاق وجهی ندارد. همچنین سیاق و مشی قرآن در نام بردن از خانه خدا کلمه 

 به معنای زمین« بکّه»ی شود و موارد استعمال آن در قرآن بسیار است. تلقّاست که در همین آیه نیز مشاهده می

کعبه نیز اگرچه از نظر ادبی خالی از اشکال است؛ اما با قرائن گوناگون لغوی و نقلی که محدوده آن را فراتر از 

 شود مطابقت ندارد. دانند و در سراسر مقاله درباره آنها بحث میزمین کعبه می

 . مترادف بطن مکه0-8

اند موقعیّت جغرافیایی آن را مشخص کنند؛ شناسان سعی کردهه، برخی از لغتدر کنار ذکر معانی و مفاهیم واژه بکّ

تح: )ف« مکۀ ببطن»اند و در این باره به عبارت قرآنی که شماری از آنان، بکّه را مرکز شهر مکّه معرفی کردهچنان

، 1ق، ج6465؛ فیروزآبادی، 74ش، ص6119؛ زمخشری، 6525، ص4ق، ج6129)جوهری،  اند( استناد کرده74

بَ عْدِ أنَ  وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ عَنْهُم ببَِطْنِ مَكَّةَ مِن»قریب به اتفاق مفسران، شأن نزول آیه  .(447ص
ر منطقه مکه دان را مربوط به صلح پیامبر اکرم)ص( و مشرک« بطن مکّه»( و استفاده از تعبیر 74)فتح، « أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ 
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حال برخی از مفسّران با توجه به این آیه، بطن مکّه را  .(166ق، ص6466)واحدی نیشابوری،  دانندحدیبیه می

(؛ این در حالی است که منطقه حدیبیه تا مرکز شهر 666، ص6ق، ج6465اند )نیشابوری، همان بکّه در نظر گرفته

ای اند و نه شامل معنشود که برخی برای بکه در نظر گرفتهمی مکه فاصله معتنابهی دارد و نه شامل اندرون مکه

اند. در کتب تاریخی و جغرافیایی ازدحامی که بیشتر اهل لغت و مفسران درباره آن و موضوعیت حج بیان کرده

رباز تا س دانند که یک منزل تا مکه و نُه منزل تا مدینه فاصله دارد. این مکان دورترین منطقهای میحدیبیه را منطقه

بر  .(776، ص7م، ج6665)یاقوت حموی،  جا تا خانه خدا یک روز فاصله استمسجدالحرام و کعبه است و از آن

این اساس، وجه شباهتی بین بطن مکه و بکه وجود ندارد؛ نه از لحاظ مکانی و نه از نظر ازدحام و فشاری که مراد 

ند؛ با این ادر سوره فتح، بکّه را مرکز شهر مکّه در نظر گرفتهگرفته شده است. البته برخی بدون توجّه به بطن مکه 

ق، 6471هائم، ؛ ابن62، ص6ق، ج6116)ابوعبیده،  زدحام و تراکم جمعیت در مکّه استتوجیه که این منطقه، محل ا

  .(679، ص6ج

 . پیرامون کعبه یا مسجدالحرام0-0

اند که این واژه به معنای ازدحام برای نین برداشت کردهیابی واژه بکۀ )از بکک( چبرخی از مفسّران پس از ریشه

 .(515، 7تا، ج)طوسی، بی رودئی از مسجدالحرام به شمار میطواف است و محل آن پیرامون کعبه است که جز

واف گردانند که مردم برای طشماری از مفسّران دیگر نیز مفهوم ازدحام نهفته در معنای اصلی بکّه را به بیت برمی

 گیرد و طوافکنند که چون ازدحام، پیرامون کعبه شکل میشوند. آنان سپس چنین استدلال میآنجا جمع می در

باشد، دلیلی ندارد که این ازدحام به تمام شهر مکه تعمیم داده شود و بر همین اساس، خارج از مسجد صحیح نمی

، 4ق، ج6467)طبری،  ، مکه است نه بکهه خارج مسجد استبکۀ به معنای مسجد )الحرام( کاربرد دارد و آنچ

دانند که در برخی تعبیر مسجدالحرام به بکۀ را به معنای مجاز بودن ازدحام زن و مرد به هنگام طواف می .(2ص

؛ 761، ص7جق، 6469)نک: نیشابوری،  ائمه)ع( نیز به آن اشاره شده استافتد و در روایات مسجدالحرام اتفاق می

 (.711، ص1ش، ج6121طیب، 

يه آیاتٌ ف»فرماید: عریف بکّه به مسجدالحرام با سیاق آیات مورد نظر سازگارتر است؛ زیرا خداوند در ادامه میت
یم ( و محل استقرار مقام ابراهیم و نمازی که خداوند دستور داده در مقام ابراه61عمران: )آل« بيناتٌ مقامُ إبراهيم

در روایتی از  .(691، ص1تا، ج؛ ابن عاشور، بی765، ص7ق، ج6126)میبدی،  اقامه شود، در مسجدالحرام است

ق، 6466حاتم، ابی)ابن ه همان است که در مسجد قرار داردعباس نیز نشانه روشنی که بر مقام ابراهیم اطلاق شدابن

واژه  زیرا که ؛«الْرم کله مکهالمسجد و  بکه»همچنین امام باقر)ع( در تمایز این دو واژه فرموده است:  .(266، ص1ج
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؛ کاشانی، 515، ص7تا، ج)طوسی، بی دهدبکّه به معنای ازدحام است و این ازدحام به دور کعبه و در مطاف رخ می

عباس، عکرمه و ابراهیم روایات بسیاری از اهل سنت که هر کدام به تابعینی همچون ابن .(575، ص6ق، ج6471

ه را کنند و مکند و بکه را پیرامون کعبه یا مسجد معرفی میشوند نیز مؤید روایت مذکور هستنخعی مربوط می

   .(51، ص7ق، ج6444؛ سیوطی، 246، ص1ق، ج6466حاتم، ابی)ابن های شهرسایر قسمت

است در تقدیر « منها»مبتداست و خبر آن که « مقام»(، کلمه 61عمران: )آل« فيه آیاتٌ بيناتٌ مقامُ إبراهيم»ر آیه د

؛ 627، ص6ق، ج6476)نحاس،  وجود دارد، از جمله مقام ابراهیمو محذوف است؛ یعنی در آن دیار، آیات بسیاری 

هرگاه از یک شخص چه مکی و چه غیر مکی  .(751، ص4ق، ج6461؛ صافی، 592، ص6ق، ج6465درویش، 

دهد؛ یعنی مقام ابراهیم چیزی جز درنگ همان موضع مرسوم را نشان میر مقام ابراهیم پرسیده شود بیمحل استقرا

کند. مقام ابراهیم همان اثر واضحی است که در مسجدالحرام آنچه که در مسجدالحرام است را به ذهن تبادر نمی

مناسک  ،علاوه بر آن .(766، ص6ق، ج6471، )مقاتل برد در امان بودت به آن پناه میاست که هرگاه کسی در جاهلی

یی برای زند و جاو عبادات پیامبر)ص( و صراحت ایشان بر تعیین مقام ابراهیم دیگر توجیهات و نظرات را کنار می

گذارد. پیامبر اکرم)ص( پس از طواف خانه خدا پشت مقام ابراهیم)ع( که همان های غیرمرتبط نمیتفسیر و تأویل

ذُوا مِنْ مَقَامِ إبِْر »قرار گرفت و آیه  سنگ معروف است ( را قرائت کرد و سپس دو رکعت 675)بقره: « ىمُصَل   اهِيمَ وَاتََِّّ

همچنین قداست مقام و معروفیت آن نزد  .(456، ص6ق، ج6474)فاکهی،  از گزارد و حجرالاسود را لمس کردنم

بر این  .(71، ص7ق، ج6469)ازرقی،  استده ها بواعراب چنان بوده که محل مباهله و قسم خوردن در محاجه

ق)ع( به این موضوع اساس، هم خانه خدا و هم مقام ابراهیم هر دو در بکه هستند چنانکه در روایتی از از امام صاد

در آن دیار آیات بسیاری وجود دارد مانند آن که روایت نقل  .(771، ص4ق، ج6442)کلینی،  اشاره شده است

اره به اشبه نام مقام از آن جهت است که امروزه نیز قابل مشاهده و قابل استناد است و آیه با  کرده است اما اکتفا

ضمن آنکه اگر به شأن نزول توجه شود دلیل  .(16، ص67ق، ج6449)فیض کاشانی،  کندآن خانه را مشخص می

در  آن هر کدام از ادیان الهیاحتجاج علاوه بر سابقه بیت، انتساب آن به حضرت ابراهیم)ع( است که طبق آیات قر

ان کند و ای برای فضیلت بیپی انتساب ایشان به خود است. آیه در پی آن است که با تمییز دادن دو مسجد، مسئله

 .(664، ص1ق، ج6477)ثعلبی نیشابوری،  المقدسعبه است نه بیتآن این که مقام ابراهیم نزد ک

که برخی از مورّخان در داستان ظهور خشکی بر وردار است؛ چنانین دیدگاه از قرائن متعدّد تاریخی نیز برخا

م کگویند که اولین نقطه که سر از آب برآورد خانه خداوند یعنی کعبه بود و پس از آن کمروی زمین چنین می

عبه کنند: ام القری ابتدایش کسطح خشکی وسعت پیدا کرد و این جهان پدید آمد. سپس چنین تقسیم بندی می

https://qhs.isu.ac.ir/


  مقاله پژوهشی | 1041بهار و تابستان  | (83ی اپی)پ دوم شمارة | سال نوزدهم                                      182 

 

)یاقوت حموی،  است و بعد از حرم سایر دنیا است و بکه. اطراف بکه را مکه گویند و اطراف مکه حرماست 

برخی از تابعین نیز معتقدند بکۀ موضع خانه و دور آن است و  .(16، ص4تا، ج؛ مقدسی، بی491، ص4م، ج6665

خی دیگر از تابعین نیز بر .(696، ص6ق، ج6464)صالحی شامی،  شودپشت سر آن است مکه محسوب می آنچه

یاقوت ) عبه و مسجد است و مکه ذی طوی استشبیه همین نظر را دارند، مانند زید بن اسلم که معتقد است بکۀ ک

در روایتی که از مجاهد نقل شده است بکه خانه خدا و مکه حوالی آن گرفته شده  .(617، ص5م، ج6665حموی، 

داند. سپس در گفتاری بین مسجد و کعبه با جمله اولین همین نام میاست و وجه ازدحام در طواف را برگرفته از 

اع جتمخانه و اولین مسجدی که برای مردم بنا نهاده شد در بکه بود که بین دو کوه قرار دارد که مرد و زن در آن ا

 .(716، ص6ق، ج6469)ازرقی،  شودکنند فرقی قائل نمیمی

 گرماى هک هنگامى» ؛«فخلّه حتّی یبکّ بکّۀ / ذا الشریب أخذته أکۀ إ: »رخی از مورخان با استناد به شعر جاهلیب

 بر تا دبگذاری آزادشان و نکنید جلوگیرى آنها از گرفت، فرا خورندمی آب شما شتران با که را مردمى شتران شدید

 انداست معنا کرده و محل ازدحام ع خانه و مسجدبکه را اندرون مکه که موض ،«کنند ازدحام و شوند جمع آب سر

ر آن ند که کعبه داهمچنین در تفسیری شبیه به همین معنا بکه را سرزمینی دانسته .(664، ص6تا، جهشام، بی)ابن

که در برخی از روایات، خداوند خود را صاحب بکه (؛ همچنان626، ص4ق، ج6474)فاکهی،  قرار گرفته است

 .(26، ص6ق، ج6469)ازرقی،  ه استه بین دو کوه مکه قرار گرفتکند کمعرفی می

 . سخنی درباره محدوده جغرافیایی مسجدالحرام1

در روایات، محدوده و اندازه ابتدایی که حضرت ابراهیم)ع( برای بنا نهادن مسجدالحرام در نظر گرفته، الحزوره و 

ی ه ابتدایعی را محدودباشد. در روایتی شبیه به همین معنا نیز الحزوره تا مسمسعی، تا مخرج سیل اجیاد می

محدوده حزوره بازاری است که در قدیم، خانۀ ام هانی،  .(12، ص7ق، ج6474)فاکهی،  اندمسجدالحرام دانسته

طالب در آن قرار داشته است است. روایت معراج پیامبر اکرم)ص( از مبدأ مسجدالحرام و از خانه ام هانی دختر ابی

، 9ق، ج6477؛ ثعلبی، 1، ص65ق، ج6467؛ طبری، 966، ص9ش، ج6127نیز مؤید همین مطلب است )طبرسی، 

 .(12، ص7ق، ج6474)فاکهی،  های مسجد استکه محل استقرار درب(. زاویه دیگر مسجد مسعی بوده 55ص

ده ای بین دو کوه ابوقبیس و قعیقعان تأکید بیشتری شر برخی از کتب تاریخ مکه، بر این معنا که بکه بقعهد

ق، 6474)کردی،  تکه بین دو کوه است همان است که بیت الله الحرام در آن قرار گرفته شده اس است. و آن بقعه

با این اوصاف، حزوره که منطقه شمال غربی کعبه است کنار کوه قعیقعان قرار داد که پیامبر)ص(  .(679، ص6ج

 شرقی کعبه نیز که به آن خشببه هنگام هجرت و وداع با مکه آنجا با کعبه وداع کرده است. ابوقبیس در جنوب 
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)مرجانی،  اندهنام نهاد «ما بین أخشبین»شود نقطه مقابل قعیقعان است به همین دلیل در برخی منابع بکّه را گفته می

مسعی نیز در قسمت شرقی کعبه است. اجیاد نیز که مسیل  .(571، ص6ق، ج6474؛ کردی، 116، ص6م، ج7447

 )یاقوت حموی، گذاری شده استاجیاد الصغیر نام به دو قسمت اجیاد الکبیر و بوده نام دو دره در مکه است که

مسجدالحرام در بین اجیاد کوچک و بزرگ در کنار ابوقبیس در شرق و قعیقعان در غرب  .(645، ص6م، ج6665

ای که محل های است که در عهد عتیق آمده و به واقع شدن خانه خدا در درّقرار گرفته است و این مؤید همان واژه

 کند.هاست اشاره میازدحام است و سبب مبارکی و هدایت انسان

وگوها در کتب تاریخی نیز مشخص است که مسجدالحرام و موجودیت آن نزد مردم ز آیات قرآن و گفتا

گونه که اشاره شد چون جامعه هدف و ای نامأنوس نبوده است، اما همانحجاز موضوعیت داشته است و واژه

دهد که با آن مأنوس هستند و اطلاعاتی ای یهودیان را خطاب قرار میاند قرآن با واژهب قرآن یهودیان بودهمخاط

در مورد آن دارند. با این اوصاف هنگامی که اسلام به طور کامل بر مکه مستولی نگشته بود بسیاری از افراد لفظ و 

ای نامأنوس نزد هد که مسجد یا مسجدالحرام واژهداند و این نشان میموضوعیت مسجدالحرام را مطرح کرده

کما اینکه پیامبر  .(766، ص6ق، ج6471؛ مقاتل، 614تا، ص)مسعودی، بی ده استمسلمانان و حتی مشرکین نبو

)ابن  ارد شود در امان خواهد بودکند که هرکس در مسجدالحرام واکرم)ص( در فتح مکّه به مشرکان اعلام می

ها به دور کعبه محدوده اما با آباد شدن منطقه مکه و مسکونی شدن و ازدحام خانه .(441ص ،71ق، ج6465عساکر، 

اصلی به فراموشی سپرده شده و هیچ مرز و حدودی برای آن مشخص نشده بود. در زمان برخی از خلفا به فراخور 

ای از زمان، نصب ر برهههای اطراف، اقدام به نصب دیوار و حصارکشی و دزمان و موقعیت و با خریداری زمین

محدوده اصلی مسجد  های اطراف کعبه بهکاری شده است و روز به روز با خرید زمینستون و سقف و سنگ

  .(91، ص7ق، ج6469)ازرقی،  اندنزدیک شده

 . بررسی تطبیقی محدوده بکه و مسجدالحرام1

اطلاعات تاریخی و جغرافیایی دقیقی وجود ندارد؛ با هرچند درباره محدوده اولیه بکهّ و تطابق آن با مسجدالحرام 

دهد ابراهیم )ع( به دستور خداوند، تمام منطقه بکّه را جزو مسجدالحرام به این حال، قرائنی هست که نشان می

شده از سوی حضرت شمار آورده و خانه خدا را در آن ساخته است. مطابق برخی روایات، محدوده اولیه مشخص

 .(12، ص7ق، ج6474)فاکهی،  ره و مسعی تا مخرج سیل اجیاد استرای بنا نهادن مسجدالحرام، الحزوابراهیم)ع( ب

ق، 6469)ازرقی، اند دایی مسجدالحرام دانسته شدهدر روایتی شبیه به همین معنا نیز الحزوره تا مسعی محدوده ابت

هانی، ی بوده که در قدیم خانۀ امای است که محل بازارمحدوده حزوره در غرب مسجدالحرام تپه .(97، ص7ج
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طالب نیز در آن قرار داشته است. در نظر گرفتن روایت معراج پیامبر)ص( که مبدأ آن مسجدالحرام است دختر ابی

ره ضلعی از اضلاع مسجدالحرام طالب رخ داده است مؤید همین مطلب است که حزوهانی دختر ابیو در خانه ام

زاویه دیگر  .(55، ص9ق، ج6477؛ ثعلبی، 966، ص9ش، ج6127؛ طبرسی، 1، ص65ق، ج6467)طبری،  است

)فاکهی،  های مسجد استل استقرار سایر دربشود مسعی بوده که محروی الحزوره محسوب میمسجد که روبه

منطقه پس از ها و مسکونی شدن این سازیهرچند در ادامه این محدوده به علت خانه .(12، ص7ق، ج6474

کردند تا با خریداری (، اما خلفا سعی می11، ص7ق، ج6474فاکهی، آبادانی ایجادشده در آن فراموش شده بود )

البته در واقع این عمل پیشرفتی به  .(652، ص7ق، ج6474)فاکهی، ها و انهدام آنها بر وسعت مسجد بیفزایند خانه

ک گردد که یزبیر برمیه آن. آخرین وسعت مسجد به زمان ابنسوی وسعت اولیه بوده است، نه بیش از حد اولی

اجازه پیشروی بیشتر را  هاطرف ضلع را به مسعی برگرداند و طرف دیگر را به همان وادی و دره که دیگر کوه

هایی است که با این اوصاف باید گفت که حد اولیه مسجد، دامنه دره .(656، ص7ق، ج6474فاکهی، ) دهندنمی

های صفا و مروه که به ابوقبیس و اند. در غرب قعیقعان، در شرق ابوقبیس و در شمال تپها احاطه کردهکعبه ر

طالب نیز پشت آنها قرار دارد. این دامنه با آنچه که درباره گستره بکّه نقل شد، شوند و شعب ابیقعیقعان وصل می

  همخوانی دارد.

 «بکّه»های فارسی قرآن از واژه . نقدی بر ترجمه1

شود که رود و به سرزمینی اطلاق میدر قرآن کریم، اسم علم به شمار می« بکّه»با توجه به مباحثی که گذشت واژه 

 ها ذکرپیرامون کعبه را احاطه کرده است؛ بر این اساس، این واژه باید به همان صورت خود )اسم علم( در ترجمه

ائل مربوط به تفسیر و ترجمه باید از همدیگر مجزا شوند؛ چه شود و به مفاهیم و مصادیق دیگر تفسیر نشود. مس

( و ترجمه برگرداندن متنی از یک 62، ص6ش، ج6164برداری از ابهامات قرآن )معرفت، اینکه تفسیر در پی پرده

ش، 6447ا، )کوش ییر زبان مبدأ قرآن به زبان مقصدزبان به زبان دیگر با رعایت مفهوم و محتوای آن است؛ یعنی تغ

آقایان انصاریان، بهرام پور، خرمشاهی،  همچون این در حالی است که اکثر مترجمان فارسی قرآن کریم .(65ص

ت اند و تعداد بسیار کمی نسب، واژه بکۀ را معادل مکه گرفتهرضایی اصفهانی، فولادوند، کوشا، مکارم، ملکی و ...

 اند.به ذکر خودِ واژه بکّه اهتمام ورزیده

اند ردهتر عمل کترتیب علمیای، مجتبوی و مشکینی بهقمشهاند، الهیرجمانی که معادل بکّه را آوردهز میان متا

 شود:های آنان ذکر میکه در ادامه ترجمه

 .)کعبه( است که در بکه است ایعبادت خلق بنا شد همان خانه یکه برا ایاول خانهای: قمشهلهیا
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 ازدحام، محل))عبادت( مردم نهاده شده همان است که در بکه  یکه برا ایخانه نینخست نهیهر آجتبوی: م

 .است مکه در (کعبه گاهجای

 .ست که در بکه )مکه مکرمه( است)عبادت( مردم نهاده شده همان ا یکه برا ایخانه نینخست نیقیبه شکینی: م

ست که با اصول ترجمه همخوانی ای، به ذکر واژه بکّه )به صورت اسم علم( اکتفا شده اقمشهر ترجمه الهید

 «محل ازدحام، جایگاه کعبه»دارد. صبغه تفسیری ترجمه مجتبوی باعث شده است که مترجم با ذکر کلمات 

توضیحی درباره واژه بکّه بدهد؛ اما در ترجمه مشکینی با اینکه از خود واژه بکّه استفاده شده است؛ با این حال، 

 قابل تأمل است. یکه گفته شد، دیدگاهمعنای مکّه دانسته است که چناندر داخل پرانتز، این کلمه را به 

 

 تحقیق تایجن

ایی های آفروآسیای مشترک در زبانشود، دارای ریشهعنوان یکی از تکامدهای قرآنی مطرح میواژه بکّه که به -6

 شار و ازدحام است.معنای فبه« بکک»به معنای فشردن و کوبیدن است. این واژه در زبان عربی از ماده 

ای اطلاق شده است که نخستین خانه خدا بر روی زمین )کعبه( در آن قرار بکّه در قرآن کریم به منطقه -7

های ای آشنا برای آنان بوده است و در تورات و گزارشدارد. این کلمه که در محاجّه با قوم یهود به کار رفته، واژه

ته است. استفاده از این واژه به جای مکه در گفتگو با یهود از آن جهت است تاریخی مربوط به یهودیان کاربرد داش

های دیگر که آنان را به تأمّل وادارد و از لجاجت و دشمنی با مسلمانان بازدارد. این در حالی است که در سیاق

 قرآن کریم، درباره منطقه پیرامون کعبه از عبارت مسجدالحرام استفاده شده است.

 -1کعبه یا موضع کعبه؛  -7شهر مکّه؛  -6گستره جغرافیایی بکّه چهار دیدگاه گوناگون وجود دارد:  درباره -1

پیرامون کعبه یا مسجدالحرام. پژوهش حاضر ضمن بیان اشکالات سه دیدگاه نخست، دیدگاه  -4بطن و مرکز مکّه؛ 

 کند.جغرافیایی اثبات میچهارم را با شواهد و مستندات گوناگون تفسیری، روایی، لغوی، تاریخی و 

 شود؛ بر این اساس، باید بهدر قرآن کریم، اسم علم است و به سرزمین پیرامون کعبه اطلاق می« بکّه»واژه  -4

ها آورده شود؛ این در حالی است که بسیاری از مترجمان به اشتباه، این همان صورت خود )اسم علم( در ترجمه

اند. از میان مترجمان قرآن اند و در واقع آن را مترادف مکّه به شمار آوردههترجمه کرد« مکّه»واژه را به صورت 

ای، مجتبوی و مشکینی، واژه بکّه را به صورت اسم علم و با همان لفظ کریم، برخی از آنها از جمله الهی قمشه

 .دارد یاصول ترجمه همخوانبه ذکر واژه بکّه اکتفا شده است که با  ،یاقمشهیدر ترجمه الهاند. بکّه ترجمه کرده

 یحیوضت« کعبه گاهیمحل ازدحام، جا»باعث شده است که مترجم با ذکر کلمات  یترجمه مجتبو یریصبغه تفس

https://qhs.isu.ac.ir/


  مقاله پژوهشی | 1041بهار و تابستان  | (83ی اپی)پ دوم شمارة | سال نوزدهم                                      181 

 

 حال، در داخل نیبکّه استفاده شده است؛ با ا اژهاز خود و نکهیبا ا ینیدرباره واژه بکّه بدهد؛ اما در ترجمه مشک

 .ستین یدرست دگاهیکه گفته شد، دمکّه دانسته است که چنان یکلمه را به معنا نیپرانتز، ا

 

 نامهتابک
 .قرآن کریم

 ، نسخه انگلیسی کینگ جیمز. کتاب مقدس

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ. روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمق(، 6465آلوسی، سید محمود )

 ریاض: مکتبۀ نزار مصطفی الباز. العظيم، تفسير القرآنق(، 6466حاتم، عبدالرحمن بن محمد )ابیابن

 بیروت: دارالعلم للملایین. جمهرۀ اللغۀ،م(، 6661درید، محمد بن حسن )ابن

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.المحکم و المحيط الأعظمق(، 6476سیده، علی بن اسماعیل )ابن

 .، بیروت: دارالفکرتاریخ مدینۀ دمشقق(، 6465عساکر، علی بن حسن )ابن

 ، بیروت: مؤسسۀ تاریخ.التحریر و التنویرتا(، عاشور، محمد بن طاهر )بیابن

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.المحرر الوجيز فی تفسير کتاب العزیزق(، 6477عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب)ابن

 بیروت: دارالکتب العلمیۀ. ،تفسير القرآن العظيمق(، 6466کثیر، اسماعیل بن عمر )ابن

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.تأویل مشکل القرآنتا(، قتیبه، عبدالله بن مسلم )بیابن

 ، قاهره: مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ.المستبصر م(،6669مجاور، یوسف بن یعقوب )ابن

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربق(، 6464منظور، محمد بن مکرم )ابن

 ، بیروت: دارالغرب الإسلامی.فی تفسير غرائب القرآن التبيانق(، 6471هائم، احمد بن محمد )ابن

 بیروت: دارالمعرفۀ. السيرۀ النبویۀ،تا(، هشام، عبدالملک )بیابن

 ، قاهره: مکتبۀ الخانجی.مجاز القرآنق(، 6116ابوعبیدۀ، معمر بن مثنی )

 ارالأندلس.، بیروت: دأخبار مکۀ و ما جاء فيها من الأخبارق(، 6469ازرقی، محمد بن عبدالله )

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی.تهذیب اللغۀق(، 6476ازهری، محمد بن احمد )

 و فارسی هایترجمه در "عبقری" تکامد برابرنهادهای نقد و بررسی»ش(، 6447اکبری، زهرا؛ سلیمی، سیده فاطمه؛ راستگو، کبری )

 .74-6، صص 66، شماره دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، «کریم قرآن تفسیرهای

 ، قم: دارالکتب الإسلامیۀ.المحاسنق(، 6126برقی، احمد بن محمد )

 ، دمشق: دارالفکر.غریب الحدیثق(، 6447بستی خطابی، حمد بن محمد )

 ، بیروت: دار إحیاء التراث.تفسير مقاتلق(، 6471بلخی، مقاتل بن سلیمان )
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 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .یل و أسرار التأویلأنوار التنزق(. 6461بیضاوی، عبدالله بن عمر )

 بیروت: داراحیاء التراث العربی.، الکشف و البيان عن تفسير القرآنق(، 6477ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم )

 قم: مؤسسه اسراء.  تفسير تسنيم،ش(، 6164جوادی آملی، عبدالله )

 بیروت: دارالعلم للملایین. غۀ و صحاح العربيۀ،الصحاح تاج اللق(، 6129جوهری، اسماعیل )

، 11، سال یازدهم، شماره فصلنامه لسان مبين، «تأملی در ریشه شناختی در خاستگاه و معنای کلمۀ مکهّ»ش(، 6161چهرقانی، رضا )

  .46-71صص 

 ، بیروت: أعلمی.مشارق أنوار اليقينق(، 6477حافظ برسی، رجب بن محمد )

 بیروت: دارالارشاد. اعراب القرآن الکریم و بيانه،ق(، 6465الدین )درویش، محی

 ، قم: الشریف الرضی.إرشاد القلوب إلی الصوابق(، 6467دیلمی، حسن بن محمد )

 ، بیروت: دارالقلم.مفردات الفاظ القرآنق(، 6467راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 تهران: انتشارات نگاه. یک قوم، عهد عتيق؛ قصه زندگی و باورش(، 6446رستگار، اصغر )

 ، بیروت: دار صائر.اساس البلاغۀم(،  6626زمخشری، محمود بن عمر )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.الفائق فی غریب الحدیثق(، 6462) زمخشری، محمود بن عمر

 ، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.مقدمۀ الادبش(، 6119) زمخشری، محمود بن عمر

 ، بیروت: دارالتعارف للمطبوعاتإرشاد الأذهان الی تفسير القرآنق(، 6466سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیۀ. الدر المصون فی علوم الکتاب المکنونق(، 6464سمین حلبی، احمد بن یوسف )

 ، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.المأثورالدرالمنثور فى تفسير ق(، 6444سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر )

 ، کویت: مکتبۀ الألفین.الجوهر الثمين فی تفسير الکتاب المبينق(، 6442شبر، سید عبدالله )

 جا: دارالفکر العربی بیمکۀ و مدینۀ فی الجاهليۀ و عهد الرسول)ص(، تا(، شریف، احمد بن ابراهیم )بی

 ، بیروت: عالم الکتب.فی اللغۀ المحيطق(، 6464صاحب بن عباد، اسماعیل )

 قم: انتشارات فرهنگ اسلامی. الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن،ش(، 6195صادقی تهرانی، محمد )

 ، بیروت: دارالرشید.الجدول فی اعراب القرآنق(، 6461صافی، محمود )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.سبل الهدیق(، 6464صالحی شامی، محمد بن یوسف )

 ، قم: جامعه مدرسین.الخصالش(، 6197صدوق، محمد بن علی )

 ، تهران: کتابچی.الأمالی ش(،6129)صدوق، محمد بن علی 

 ، قم: کتابفروشی داوری.علل الشرایعش(، 6115) صدوق، محمد بن علی

 ، تهران: مرتضوی.مجمع البحرینش(، 6125بن محمد ) طریحی، فخرالدین

 ، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.الميزان فی تفسير القرآن، ق(6462طباطبایی، سیدمحمدحسین )
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 بیروت: دارالمعرفۀ. ،جامع البيان فى تفسير القرآنق(، 6467)طبری، محمد بن جریر 

 ، بیروت: دارالتراث.تاریخ الأمم و الملوکق(، 6112) طبری، محمد بن جریر

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .التبيان فی تفسير القرآنتا(، طوسی، محمد بن حسن )بی

 ، تهران: دارالکتب الإسلامیۀ.تهذیب الأحکامق(، 6442) طوسی، محمد بن حسن

 ، تهران: انتشارات اسلام.اطيب البيان فی تفسير القرآنش(، 6121طیب، سیدعبدالحسین )

 ، تهران: المطبعۀ العلمیۀ.تفسير عياشیق(، 6114عیاشی، محمد بن مسعود )

 ، مکه مکرمه: مکتبۀ الاسدی.أخبار مکۀ فی قدیم الدهر و حدیثهق(، 6474حمد بن اسحاق )فاکهی، م

 ، قم: انتشارات رضی.روضۀ الواعظين و بصيرۀ المتعظينش(، 6125فتال نیشابوری، محمد بن احمد )

 ، قم: نشر هجرت. کتاب العينق(، 6446فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. مفاتيح الغيبق(، 6474فخر رازی، محمد بن عمر )

 ، بیروت: دار الملاک للطباعۀ و النشر.من وحی القرآنق(، 6466فضل الله، سیدمحمدحسین )

 بیروت: دارکتب العلمیۀ.  قاموس المحيط،ق(، 6465فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )

 امیرالمؤمنین)ع(.، اصفهان: کتابخانه الوافیق(، 6449فیض کاشانی، محمدحسین )

 ، قم: انتشارات تبلیغات اسلامی.الأصفی فی تفسير القرآنق(، 6461فیض کاشانی، ملامحسن )

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآنش(، 6194قرطبی، محمد بن احمد )

 ، قم: دارالکتاب.تفسير القمیق(، 6444قمی، علی بن جعفر )

 ، قم: بنیاد معارف اسلامی.زبدۀ التفاسيرق(، 6471الله )کاشانی، ملا فتح

 ، بیروت: دار خضر.التاریخ القویم لمکۀ و بيت الله الکریمق(، 6474کردی، محمدطاهر )

آن و های قرفصلنامه پژوهش، «ها و ترکیبات تک کاربرد در قرآن کریمتکامد در قرآن تحلیلی بر واژه»ش(، 6161نیا، مرتضی )کریمی

 .714-742، صص 7و هفتم، شماره، سال چهل حدیث

 ، تهران: دارالکتب الإسلامیۀ.الکافیق(، 6442کلینی، محمد بن یعقوب )

 .ن: نشر نیاتهر شيوه نامه ترجمه قرآن کریم،ش(، 6447کوشا، محمدعلی )

 ، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان. لوامع صاحبقرانیق(، 6464مجلسی، محمدتقی )

 ، بیروت: دارالغرب الإسلامی.بهجۀ النفوس(، م7447مرجانی، عبدالله بن عبدالملک )

 ، قم: مؤسسه نشر المنابع الثقافۀ الإسلامیۀ.التنبيه و الإشرافتا(، مسعودی، علی بن حسین )بی

 .، ترجمه علی خیاط، قم: انتشارات تمهیدالتفسير و المفسرونش(، 6164معرفت، محمدهادی )

 ، قم: کنگره شیخ مفید.لسيد العترۀ فی حرب البصرۀالجمل و النصره ق(، 6461مفید، محمد بن محمد )

 جا: مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀ.، بیالبدء و االتاریختا(، مقدسی، مطهر بن طاهر )بی
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 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.کشف الأسرار و عدۀ الأبرار ش(،6126)میبدی، احمد بن محمد 

 ارالکتب العلمیۀ.، بیروت: داعراب القرآنق(، 6476نحاس، احمد بن محمد )

 ، بیروت: دارالغرب الاسلامی.ایجاز البيان عن معانی القرآنق(، 6465نیشابوری، محمود )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(، 6469نیشابوری، حسن بن محمد )

 الکتب العلمیۀ.، بیروت: دارأسباب نزول القرآنق(، 6466واحدی نیشابوری، علی بن احمد )

 ، الجزایر: دارالبصائر.تفسير کتاب الله العزیزق(، 6479هواری، هود بن محکم )

 ، بیروت: دارصادر.معجم البلدانم(، 6665یاقوت حموی، شهاب الدین )
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